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استکان های نقره ای که دست  به دست شد

      مدتـی پیش وقتی داشـتم زندگی 

«مریم عمیـد» اولیـن روزنامه نگاران 

ایـران و صاحـب نشریـه « «شـکوفه» در 

سـال۱۲۹۲ خورشـیدی را می خوانـدم، 

فـارغ از همـه تلاش هایـش در شرایطی که 

حتـی برخـی زنـان ناصرالدین شـاه سـواد 

پنهـان  را  خـود  نوشـتن  و  خوانـدن 

می کردنـد، یـک نکتـه جالـب ذهنـم را 

مشـغول کـرد و آن ایـن بخـش از مـتن بود: 

«مریـم عمیـد اگرچـه روشـن فکر بـود  امـا  

زنی بـود که زندگـی شـخصی اش را با تمام 

مختصـات عرفـی زنانـه حفـظ کـرده بـود. 

خـودش  را  خانـه اش  کارهـای  تمـام 

به تنهایـی انجـام مـی داد. به گفتـه یکی از 

نزدیـکان، یک بار تمـام  اسـتکان های نقره 

خـود را فروخـت تـا بتوانـد مخـارج چـاپ 

نشریـه شـکوفه را بپـردازد و در اثر عشـق و 

علاقـه مفـرط در ایـن راه، کلیـه امـوال و 

دارایـی خـود را صرف کارهـای اجتماعی و 

فرهنگی کرد.»

همیـن چنـد اسـتکان نقـره شـاید همـه 

زندگـی روزنامه نگارانـی باشـد کـه بعـد از 

آن ۲ زن  درمـدت ۱۱۰ سـال بعـد راه را در 

همواری هـا و ناهمواری هـا ادامـه دادنـد، 

دخـتران جوانـی کـه  لحظـات نقـره ای و 

طلای زندگی شـان را با محلولـی از انرژی 

و امیـد ظرف جسمشـان حـل کردنـد و در 

گمنامـی تـلاش کردنـد چیـزی را بهبـود 

بخشـند، آن هایـی کـه می دانسـتند حفظ 

و ارتقای خانواده، مادرانگـی و زن بودن با 

آموزش صحیح همراه اسـت. پس تا زمانی 

کـه موانـع از پیـش پـای زنـان برداشـته 

نشـود، ایـن قـشر رشـد نخواهنـد کرد.

مجـازی  فضـای  یمـن  بـه  روزهـا  ایـن 

و  روزنامه هـا  رصـد  جـز  می تـوان 

در  را  بانـوان خبرنـگار  خبرگزاری هـا، 

نیـز دنبـال کـرد،  شـبکه های مجـازی 

بـا آن هـا ارتبـاط گرفـت و از چگونگـی و 

سـختی این شـغل پرهیاهو پرسـید. شغل 

خبرنـگاری برعکـس سر و صـدای زیادش 

از آن حرفه هایـی اسـت کـه آدم را بدجـور 

توی لاک خـودش فرومی بـرد. از آن جهت 

کـه خبرنـگار ممکـن اسـت تـوی جمـع 

باشـد اما دغدغه هـا، درگیری با مشـکلات 

روزمره جامعه، و پیگیری مسائل تخصصی 

حـوزه کاری، او را نامرئـی می کند. شـغلی 

اسـت کـه فرامـوش کاری موقـت اولیـن 

دردی اسـت کـه گریبان گیـر اعضایـش 

می شـود. آن هـا یـاد می گیرند کـم نیاورند 

تـا دستشـان بـرای کوبیـدن روی میـز و 

احقـاق حقـوق مـردم پـر باشـد.

ایـن سـال ها بانـوان خبرنـگار در مشـهد 

تـلاش کردنـد مشـکلات حقوقی و شـهری 

را در کمتریـن زمـان به گـوش کسـانی که 

قـدرت تغییـر داشـتند برسـانند.

بخشـی از زندگـی بانـوان خبرنـگار پشـت 

قـاب پررنگ و لعـاب شغلشـان گـم شـد، 

آن هایـی کـه صفحـه مانیتـور را بیـش از 

فرزندان و پدر و مادرشـان دیدند، آن هایی 

که مدام در جلسـات مختلـف در رفت و آمد 

بودنـد اما بـرای خرید یک لباس مجلسـی 

و  بـازار  را در هیـچ  پایشـان  ماه تا مـاه 

خیابانـی نگذاشـتند. بعضی وقت هـا فکر 

می کنـم اگـر فراتـر از هیجان خبرنـگاری، 

مشـکلات بانوان در این قشر توسط همان 

اولی هـا منتـشر می شـد، چنـد نفـر بعدها 

حـاضر می شـدند سـال های زیـادی را 

پشـت صندلـی دانشـگاه بـرای آموخـتن و 

کسـب مهارت در این رشـته تحمـل کنند.

راسـتش قصه خبرنـگاران و عکاسـان قصه 

درازی دارد امـا یـک چیـز هسـت کـه ایـن 

آدم ها را مثل زنجیره جلوتر از بقیه سـپر بلا 

می کنـد و آن یک کلمـه تکراری به وسـعت 

همـه زندگی اسـت: عشـق و دیگـر هیچ.

ما هم هستیم پس می توانیم

    سال  ۱۳۷۰ همسرم از تهران به مشهد منتقل شد. من هم به تبع 

او راهی اینجا شده ام، مشهد؛ شهر امام رضا(ع)، شهری مذهبی. 

روزنامه نگارم با سابقه ای چهارده پانزده ساله در مؤسسه اطلاعات تهران. 

وقتی روبه روی مدیرمسئول روزنامه قدس که برای همکاری از من دعوت 

کرده است قرار می گیرم، متوجه می شوم مسئولیتم ایجاد سرویسی برای 

زنان اســت، برای بانــوان جــوان و علاقه منــد و تحصیل کرده در 

رشته های مختلف. ظاهر قضیه چندان سخت نیست اما چیزی 

نمی گــذرد کــه می فهم هیــچ دانشــکده ای در مشــهد برای 

روزنامه نگاری نیرویی تربیت نکرده اســت و فقط در تربت جام 

رشته ارتباطات با گرایش جامعه شناسی وجود دارد. باید کاری 

کنم. دست به کار می شوم و به تدریج کلاس های آموزشی تجربی 

و عملی برای خانم های علاقه مند و بااســتعداد مشهدی راه اندازی 

می کنم. می آیند مشــتاق و پرشــور، امــا بیگانــه بــا کار روزنامه نگاری. 

بعضی هایشــان ادبیــات فارســی و مترجمــی خوانده انــد و بعضی هــا 

روان شناســی و علوم سیاســی. مشــکل این ها نیست. مشــکل پذیرش 

محیط  های اداری و کسانی است که باید این نیروها به میان آن ها بروند و 

مصاحبه و گزارش تهیه کنند.(دهه ۷۰خورشیدی را به یاد بیاورید.)

اولین روزی که یکی شــان بــرای مصاحبه بــا مدیــر و دانش آموزان یک 

دبیرســتان می رود با ســد نامه اداری از روابط عمومی آموزش و پرورش 

روبه رو می شــود و اینکه مدیر آنجا باور نمی کنــد در روزنامه، خانمی هم 

فعالیت خبرنــگاری دارد. دیگــری گریه کنان می آید، دختری پرشــور و 

علاقه مند به عکاسی که رفته است از مراسم راهپیمایی روز ۱۳ آبان عکس 

بگیرد و وقتی با اعتراض پلیس روبه رو می شود، به ناچار روی نردبان یک 

ماشین آتش نشانی که کنار خیابان پارک بوده است، می رود و عکس های 

قشنگی از این مراسم می گیرد. اما دوربین او را می گیرند از او نامه رسمی 

می خواهند که ندارد! دوربینش ضبط می شــود و اگــر مداخله سردبیر 

نبود، دوربینش را پس نمی دادند.

یک بار نیز که مسابقات هم بستگی بانوان کشورهای اسلامی در مشهد 

برگزار می شــد، یک مصاحبه با مســئول ورزش بانوان کشور و تیم های 

قهرمان بســکتبال و والیبال گرفتم و به همان خانــم عکاس که همراهم 

بود، گفتم از خانم ها با کاپشن های ورزشی و مقنعه در داخل سالن چند 

تصویر بگیرد و از چهره آن مسئول همین طور. ناگهان چند آقا وارد شدند 

و با اعتراض دوربین را گرفتند و فیلم هایش را درآوردند. هرچه اصرار کردم 

چه اشکالی دارد عکس از قهرمان ها داشته باشــیم، گفتند: نمی شود! 

باید از ســازمان تربیت بدنی تهران اجــازه بگیرید. از کجا بدانیم شــما 

خبرنگار هستید؟!

وقتی تأیید آن خانم مســئول را کــه از تهران مرا می شــناخت، گرفتند و 

کارت دبیر گروه بانوان و خانواده من را دیدند، گفتند: پس این عکس ها 

را خودمان چاپ می کنیم و هرکدام را صلاح باشد تأیید می کنیم!...

اما سال ها می گذرد تا خانم های علاقه مند با ســماجت و پشتکار خود، 

در مکان های ورزشــی، برای تهیه خبر مســابقات دانش آموزی یا تیمی 

و بیمارســتان ها و تفریحگاه هــا، برای تهیه گزارش جلســات رســمی و 

مصاحبه هایی جدی، خیلی جدی با  مسئولان استانی و کشوری به عنوان 

یک خانم روزنامه نگار پذیرفته شوند و نیز مسئولان را برای عملکردشان 

به چالش بکشند و ... .

یکی دیگر از جنبه های کارمان این بود که ســعی کنیــم خبرنگاران زن 

بیشتر گزارش های شهری و میدانی تهیه کنند تا حضورشان برای مردم 

عادی شود. در نتیجه، گزارشــی از فرهنگ آپارتمان نشــینی و سنتی و 

مقایسه اش با یکدیگر تهیه کردیم.

وقتی خانم خبرنگار مــا به محله ای قدیمــی در شرق مشــهد رفته بود، 

گروهی از خانم ها را در یکی از خانه ها مشــغول سبزی پاک کردن دیده 

بود. آن ها صمیمانــه می گفتند و می شــنیدند اما هیچ کــدام حاضر به 

مصاحبه نشــدند و یکــی از آن ها گفته بــود: «برو دخترجان! به شــوهر 

و بچه ا ت برس. تو را چــه به این کارهــا؟!» دیگری هم ادامــه داده بود: 

«مصاحبه؟ نه، آقامان نمی گذارد!» ولی عکاس توانســت از دور از آن ها 

یک عکس به یاد ماندنی بگیرد.

اما درپی بازخوانی گوشــه ای از خاطرات حرفــه ای، باید تأکید کنم این 

مرهون هیچ چیزی نیســت جز پشــتکار، علاقه و البته ســماجت بانوان 

خبرنگاری که بر «ما هستیم و می توانیم» اصرار ورزیدند. اکنون راه برای 

حضور بســیاری از دختران و زنان علاقه مند به این حرفه باز اســت، باید 

قدرش را دانست و دست از تلاش بر نداشت زیرا هر کاری شروعش سخت 

است و اینکه دلسرد نشوی و ادامه بدهی.

عالیه حجت زاده
پیش کسوت بانوان روزنامه نگار مشهد

 آفاق  

حمیده وحیدی
روزنامه نگار

فروغ  

۲

۱شنبـــــه
۱۷ مـرداد  ۱۴۰۰

۲۸ ذی الحجه ۱۴۴۲ شماره ۳۴۵۲



سختی های خبرنگاری برای زنان
همــه زندگــی مــا این روزهــا بــه محــاصره رســانه ها 

درآمــده اســت. گویــی کــه دیگــر بــدون فضــای مجــازی 

ــاضر  ــا ح ــه و در همه ج ــا همیش ــراف م ــه در اط ــانه هایی ک و رس

ــوان زندگــی کــرد. امــا همــه ایــن رســانه ها چــه  هســتند، نمی ت

ــه حضــور  ــرای تولیــد محتــوا متکــی ب کاغــذی و چــه مجــازی، ب

واقعــی افــرادی هســتند کــه بــه جســت وجوی ســوژه های خبری 

می پردازنــد، اهمیــت رویدادهــا را مشــخص می کننــد و 

سرانجــام آن  هــا را بــه محتوایــی قابــل انتشــار در رســانه های 

گوناگــون تبدیــل می کننــد. خبرنــگاران هــمان افرادی هســتند 

کــه اهمیــت کار آن هــا و ضرورت حضورشــان همواره پشــت ابری 

از خبرهــای گوناگــون پنهان بــوده اســت. خبرنــگاران زن در این 

میــان، حتــی نادیدنی تــر و پنهان تــر هســتند. بــر همیــن 

اســاس، لازم اســت تأملــی کوتــاه دربــاره چالش هــا و 

فرصت هایــی کــه حضــور خبرنــگاران زن در شــهری ماننــد 

مشهد ایجاد می کند، داشته باشیم.

راه دشوار آشکار کردن حقیقت

اگــر بخواهیــم حرفــه خبرنــگاری را در یــک جملــه تعریــف 

ــت.  ــکارکردن آن نیس ــت و آش ــف حقیق ــز کش ــزی ج ــم، چی کنی

خبرنــگاران زن می تواننــد بــا درنظرگرفــتن چالش هــای ویــژه 

زنــان در جامعــه، بــه بازنمایــی مشــکلات و گرفتاری هــای اقشــار 

گوناگــون در جامعــه بپردازنــد. وجود تجربــه بی واســطه از برخی 

ــوژی  ــه فیزیول ــوط ب مشــکلات و محدودیت هــای بهداشــتی مرب

زنــان، آگاهــی عمیــق از مســائلی ماننــد بــارداری، زایــمان و 

ــه  ــه هم ــت هایی ک ــا و خواس ــدان و نیازه ــت فرزن ــرورش و تربی پ

زنــان جامعــه را دربرمی گیرنــد، می تواننــد  باقلــم خبرنــگاران 

ــوند. ــته ش زن، برجس

وضعیــت جامعــه و در مواجهــه بــا تلخی هــای ایــن روزهــا، بیــش 

ــت  ــرار اس ــگار ق ــرد. ان ــخت می گی ــگاران س ــر خبرن ــته ب از گذش

ــد و  ــخ اجتماعــی را برمــلا کن ــق تل ــگار همیشــه حقای یــک خبرن

ایــن اتفــاق نامیمونــی اســت کــه جامعــه مــا بــا آن  روبه روســت. 

در چنیــن موقعیتــی چنانچــه اخبــاری از موفقیت هــای جامعــه 

پزشــکی در بــاره درمــان زنــان و یا گزارشــی دربــاره بهبــود شرایط 

اجتماعــی و فضاهــای شــهری بــه نفــع زنــان مطــرح شــود، ایــن 

ــه  ــاکاری  ب اتهام هــا بیشــتر می شــود و صفت هــاdیی  چــون ری

ــود.  ــلاق می ش ــتر اط ــگاران بیش خبرن

در آن ســو  برخــی در همــه جوامــع انتظــارات گزافــی از 

خبرنــگاران دارنــد. آن هــا توقــع دارنــد کــه خبرنــگاران جــز اخبار 

و گزارش هایــی کــه آن هــا می پســندند منتــشر نکننــد و ایــن در 

تعــارض کامــل بــا روح شــغل خبرنگارانــی اســت کــه می کوشــد 

ــگاران زن،  ــا خبرن حقیقــت را آشــکار  ومنتــشر کنــد. در رابطــه ب

بــا توجــه بــه محدودیــت دسترســی آن هــا بــه برخــی موقعیت هــا، 

شــخصیت ها و مکان هــا ایــن مســئله بســیار بیشــتر خــود را 

ــارت  ــه نظــر می رســد حــوزه گردشــگری و زی ــد. ب ــان می کن نمای

بتوانــد عرصــه ای باشــد کــه خبرنــگاران زن در آن بــا فــراغ 

ــای  ــمان دنی ــه، آس ــن هم ــا ای ــد. ب ــت بپردازن ــه فعالی ــتری ب بیش

خبرنــگاران کم وبیــش همه جــا یک رنــگ اســت.

سهم زنان خبرنگار از زیارت و گردشگری شهری

ــگری  ــد گردش ــی و مقص ــهرهای مذهب ــی از کلان ش ــهد یک مش

مســافران بســیار زیــادی اســت کــه بــه ایــن شــهر می آینــد. 

شــهرهایی کــه بیشــتر مــورد توجــه شــهروندان به عنــوان مقصــد 

ــد،  ــرار می گیرن ــش ق ــتن آرام ــرای یاف ــی ب ــا پناه ــگری ی گردش

می تواننــد مکان هــای مناســبی بــرای تهیــه خــبر و گــزارش  

باشــند. حضــور خبرنــگاران زن در  شــهرهای مذهبــی باعــث 

می شــود جزئیــات و رویدادهــای متناســب بــا جامعــه زنــان، 

نیازهــا، فرصت هــا و امکانــات بهــتر و بیشــتر مــورد توجــه 

قــرار گیرنــد. البتــه ایــن تنهــا ســطحی خُــرد از فعالیت هــای 

ــز  ــا تمرک ــد ب ــه می توان ــت ک ــهد اس ــهر مش ــگاران زن در ش خبرن

بــر گردشــگری و زیــارت بــه ســایر مســائل سیاســی و اجتماعــی 

در شــهر بپــردازد.

ــهد، در  ــگار در مش ــان خبرن ــهم زن ــتیم س ــد هس ــن معتق همچنی

مدیریــت رســانه ها و انجــام فعالیت هــای جدی تــر در ایــن 

حــوزه بســیار انــدک اســت، در حالــی کــه اگــر ســهم مدیریتــی 

ــی در  ــد تحول ــود، می توان ــتر ش ــانه ای بیش ــش رس ــان در بخ زن

جایــگاه و وضعیــت خبرنــگاران زن به وجــود بیایــد.

خبرنـــگاری یکـــی از مشـــاغل پرتنـــش در سراسر جهـــان 

اســـت؛ حرفـــه ای کـــه می توانـــد بـــر روندهـــای اجتماعـــی 

و جهت گیری هـــای سیاســـی به شـــدت اثرگـــذار باشـــد. 

خبرنـــگاران دیده بانـــان جامعـــه هســـتند و از دریچـــه لنـــز 

دوربیـــن و قلـــم آن هاســـت کـــه مـــا بـــا رویدادهـــا و اتفاق هـــای 

ـــی   جهـــان پیرامونمـــان مواجـــه می شـــویم. وقتـــی دخـــتران و زنان

شـــغل خبرنـــگاری را بـــرای خـــود انتخـــاب می کننـــد، یعنـــی 

ـــی، اجتماعـــی و خانوادگـــی کـــه  ـــر همـــه فشـــارهای روان عـــلاوه ب

ـــه  ـــت، وظیف ـــرده اس ـــل ک ـــی تحمی ـــور کل ـــه ط ـــان ب ـــر زن ـــه ب جامع

خطیـــری را نیـــز برعهـــده می گیرنـــد کـــه دشـــواری های 

ـــی  ـــا فرصت های ـــی آورد. ام ـــراه م ـــا به هم ـــرای آن ه ـــی را ب مضاعف

ـــد،  ـــاد می کن ـــگاری ایج ـــه خبرن ـــان در عرص ـــن زن ـــور ای ـــه حض ک

طـــرح پرســـش ها و جســـت وجوگری آن هـــا بـــرای کشـــف 

حقیقت هایـــی دربـــاره و بـــرای زنـــان و وســـعت دیـــدی کـــه 

ــدی  ــه امیـ ــوده اند، بارقـ ــه گشـ ــم  جامعـ ــه روی چشـ ــا  روبـ آن هـ

ـــراه  ـــا هم ـــمات آن ه ـــگان از زح ـــی  هم ـــا قدردان ـــر ب ـــه اگ ـــت ک اس

ــان را  ــش روی آنـ ــواری های پیـ ــل دشـ ــد تحمـ ــد، می توانـ باشـ

آســـان کنـــد.
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  سال هاست که خودکار، دستگاه ضبط صدا و ذهنی پر از پرسش همراهمان است. بارها و بارها به نشست های مطبوعاتی مختلف می رویم و 

همیشه پرسش هایی را در ذهنمان بالا و پایین می کنیم تا آن ها را به مسئولی که در دسترس مردم نیست، برسانیم و پاسخ درستی برای 

مطالبات بحقشان پیدا کنیم. چه روزها که ده ها بار برای پیگیری مطالبه ای گوشی تلفن را زمین نگذاشته ایم و چه شب ها که از فکر و خیال 

مشکلات مردمی که در گزارش های میدانی هم صحبتشان می شویم، بیدارخوابی نکشیده ایم. دلمان می خواست و هنوز هم می خواهد 

همیشه خوش خبر باشیم، اما چه کنیم که گاهی نوشته ها تلخ می شود و دست ما هم برای نوشتن کند. خبرنگاری شغل بی حاشیه ای نیست. 

باید از حاشیه امن خود بیرون بزنیم و هر خطر حتی اهانتی را به جان بخریم تا حلقه واسطی باشیم از نیم پنهان جامعه که مسئولان از اوضاع 

آن ها بی خبرند. در این گزارش، روایت هایی از بانوان خبرنگار و بانوانی که در این زمینه مدیریت را برعهده دارند می خوانیم.

  سال هاست که خودکار، دستگاه ضبط صدا و ذهنی پر از پرسش همراهمان است. بارها و بارها به نشست های مطبوعاتی مختلف می رویم و 

همیشه پرسش هایی را در ذهنمان بالا و پایین می کنیم تا آن ها را به مسئولی که در دسترس مردم نیست، برسانیم و پاسخ درستی برای 

مطالبات بحقشان پیدا کنیم. چه روزها که ده ها بار برای پیگیری مطالبه ای گوشی تلفن را زمین نگذاشته ایم و چه شب ها که از فکر و خیال 

مشکلات مردمی که در گزارش های میدانی هم صحبتشان می شویم، بیدارخوابی نکشیده ایم. دلمان می خواست و هنوز هم می خواهد 

آن ها بی خبرند. در این گزارش، روایت هایی از بانوان خبرنگار و بانوانی که در این زمینه مدیریت را برعهده دارند می خوانیم.
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بانوان مشهدی فعال در عرصه رسانه از وضعیت كاری  و دغدغه هایشان برای رفع مشکلات شهری می گویند

هیچ روزمان شبیه  دیروز نیست
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                                           استفاده بیشتر از ظرفیت های بانوان خبرنگار    

فائزه احمدی/ سرپرست روزنامه همشهری خراسان رضوی

او با مدرک تحصیلی کارشناسی روابط عمومی در گرایش رسانه، از سال ۸۵ به رسانه 

سلام می گوید. از همان ابتدای کار نیز وارد روزنامه همشهری می شود، همان جایی که 

حالا سرپرست آن است. هدفی که به عنوان یک فعال رسانه در همان گذشته نیز دنبال 

می کرد این بود که روزی نشان بدهد که می شود از صفر تا صد یک رسانه را بانوان اداره کنند. 

برای اینکه این هدف را محقق کند، مورد قضاوت هم قرار گرفت، اما اهمیت این موضوع برای او بیش از 

این ها بوده است و هست. «۸ سال خبرنگار بودم و بعد از آن مدیر شدم. به نظرم برای این شغل مرد و زن 

باید شم خبرنگاری داشته باشند تا بتوانند همه مشکلات آن را به جان بخرند.»او علاوه بر اینکه به عنوان 

مدیرمسئول هفته نامه پایش شهر ما نیز فعالیت می کند، معتقد است با اینکه سرپرستی، مسئولیت های 

مختلفی را بر دوش افراد می گذارد، خبرنگاران بیشــتر در معرض خطر و اهانت قرار می گیرند. «من 

اسم مدیر را بر خودم نمی گذارم و هر چند سالی که سابقه کار داشته باشم، باز هم خودم را خبرنگار 

می دانم. سمت بعضی از مدیران در کشورمان ظاهرا سخت است، اما نوع کارشان سخت نیست و مانند 

خبرنگاران نیاز به کار میدانی ندارند.»

احمدی معتقد است بعد از پیروزی انقلاب در کشورمان، شاهد حضور بیشتر زنان در شغل خبرنگاری 

بودیم اما متأســفانه با وجود این، در کشــور ما  ۱۹ درصد ســهم بانوان خبرنگار در  رسانه هاســت. 

«خبرنگاران جزو گروه هایی هستند که برای احقاق حقوقشان صنف منسجمی 

ندارند و بانوان خبرنگار در کشورمان با خلأهای حمایتی روبه رو 

هستند. می شود گفت که نه قانون گذار مطبوعاتی به 

فکر احقاق حقوق ماست نه پیش کسوتان 

این عرصــه. در واقــع می توانیم بگوییم 

که ما گل به خودی می خوریم و مشکلات 

خبرنگاران زن همیشه بیش از خبرنگاران 

مرد بوده است.»

او به طور کلی در حوزه مربوط به خبرنگاران و عوامل مطبوعاتی دغدغه مند است. سرانجام می تواند 

با همکاری تعدادی از پیش کسوتان این حوزه، شرکت تعاونی اصحاب رسانه 

را راه بیندازد تا بتوانند امکاناتی را برای این قشر همیشــه در صحنه فراهم 

کنند. «در واقع در این شرکت تعاونی، خدمات آموزشی، رفاهی و تفریحی 

در کنار تشکل های صنفی دیگر مانند بسیج رسانه و خانه مطبوعات 

ارائه می دهیم.»

احمدی یکی از چالش هــای خبرنگاری برای بانوان را در مشــهد 

این می داند که بعضی از نهادها بــه خبرنگاران خانم اجازه ورود 

نمی دهند. او برای قبول سرپرستی روزنامه همشهری سختی 

زیادی می کشد و حتی خودش پیش قدم می شود و درخواست 

می دهد. «بانوان سخت کوش، پرتلاش و باانگیزه ای در حوزه 

خبر داریم که خیلی بهتر از مردان می توانند مدیریت داشــته 

باشــند، اما متأســفانه به آن اندازه ای که باید از ظرفیت بانوان 

خبرنگار استفاده نشده است. بانوان خبرنگار شاید محافظه کارانه 

عمل کنند، اما همواره جسارت پیگیری مشکلات مردم را دارند.»

سلام می گوید. از همان ابتدای کار نیز وارد روزنامه همشهری می شود، همان جایی که 

حالا سرپرست آن است. هدفی که به عنوان یک فعال رسانه در همان گذشته نیز دنبال 

می کرد این بود که روزی نشان بدهد که می شود از صفر تا صد یک رسانه را بانوان اداره کنند. 

برای اینکه این هدف را محقق کند، مورد قضاوت هم قرار گرفت، اما اهمیت این موضوع برای او بیش از 

این ها بوده است و هست. «۸ سال خبرنگار بودم و بعد از آن مدیر شدم. به نظرم برای این شغل مرد و زن 

باید شم خبرنگاری داشته باشند تا بتوانند همه مشکلات آن را به جان بخرند.»او علاوه بر اینکه به عنوان 

مدیرمسئول هفته نامه پایش شهر ما نیز فعالیت می کند، معتقد است با اینکه سرپرستی، مسئولیت های 

مختلفی را بر دوش افراد می گذارد، خبرنگاران بیشــتر در معرض خطر و اهانت قرار می گیرند. «من 

اسم مدیر را بر خودم نمی گذارم و هر چند سالی که سابقه کار داشته باشم، باز هم خودم را خبرنگار 

می دانم. سمت بعضی از مدیران در کشورمان ظاهرا سخت است، اما نوع کارشان سخت نیست و مانند 

خبرنگاران نیاز به کار میدانی ندارند.»

احمدی معتقد است بعد از پیروزی انقلاب در کشورمان، شاهد حضور بیشتر زنان در شغل خبرنگاری 

۱۹بودیم اما متأســفانه با وجود این، در کشــور ما  ۱۹بودیم اما متأســفانه با وجود این، در کشــور ما  ۱۹ درصد ســهم بانوان خبرنگار در  رسانه هاســت. 

«خبرنگاران جزو گروه هایی هستند که برای احقاق حقوقشان صنف منسجمی 

ندارند و بانوان خبرنگار در کشورمان با خلأهای حمایتی روبه رو 

هستند. می شود گفت که نه قانون گذار مطبوعاتی به 

فکر احقاق حقوق ماست نه پیش کسوتان 

این عرصــه. در واقــع می توانیم بگوییم 

که ما گل به خودی می خوریم و مشکلات 

خبرنگاران زن همیشه بیش از خبرنگاران 

با همکاری تعدادی از پیش کسوتان این حوزه، شرکت تعاونی اصحاب رسانه 

را راه بیندازد تا بتوانند امکاناتی را برای این قشر همیشــه در صحنه فراهم 

کنند. «در واقع در این شرکت تعاونی، خدمات آموزشی، رفاهی و تفریحی 

در کنار تشکل های صنفی دیگر مانند بسیج رسانه و خانه مطبوعات 

ارائه می دهیم.»

احمدی یکی از چالش هــای خبرنگاری برای بانوان را در مشــهد 

این می داند که بعضی از نهادها بــه خبرنگاران خانم اجازه ورود 

نمی دهند. او برای قبول سرپرستی روزنامه همشهری سختی 

زیادی می کشد و حتی خودش پیش قدم می شود و درخواست 

می دهد. «بانوان سخت کوش، پرتلاش و باانگیزه ای در حوزه 

خبر داریم که خیلی بهتر از مردان می توانند مدیریت داشــته 

باشــند، اما متأســفانه به آن اندازه ای که باید از ظرفیت بانوان 

خبرنگار استفاده نشده است. بانوان خبرنگار شاید محافظه کارانه 

عمل کنند، اما همواره جسارت پیگیری مشکلات مردم را دارند.»



                                           استفاده بهینه از فضای مجازی             

فائقه انوار/ خبرنگار گروه خراسان آنلاین

۲۴ ســال اســت که در روزنامه خراســان در بخش سیاسی قلم 

می زند. او جزو اولین بانوانی بود که در مشهد در عرصه رسانه 

به صورت جدی در بخش سیاسی فعالیت کرد. او شرایط امروز 

را نسبت به گذشته بسیار بهتر می داند. معتقد است فضای مجازی 

و استفاده از صفحه های شخصی برای بانوان خبرنگار توانسته است 

آن ها را در کارشان توانمند تر کند. او خوشحال است که در زمان درست 

و خوبی وارد عرصه خبرنگاری شده است. نیمه دوم دهه ۷۰ مردم و مسئولان آماده 

پذیرش خبرنگاران زن بودند. با این حال شرایط پایتخت را برای کار خبرنگاری 

بهتر می داند و می گوید: «هرچه شهرها کوچک تر می شود پذیرش مسئولان هم 

در برابر پاسخ گویی به خبرنگاران کاهش می یابد. به مرور زمان،  برخی از مسئولان 

هم یاد گرفتند به دلایلی از پاسخ گویی به برخی از خبرنگاران زن پرهیز کنند. در 

این بین، خبرنگارانی باقی ماندند که جسارت مطالبه گری داشتند.»

او می گوید یک زمانی به تعداد انگشتان دســت خبرنگار سیاسی وجود داشت 

اما امروز بانــوان خبرنگار اثرگــذار و تحلیلگران توانمندی فــارغ از گرایش های 

سیاسی در فضای رسانه ای کشور حضور دارند. «در حوزه بین الملل شاهد 

گزارش های میدانی و چالش های ویژه ای از سوی زنان بودیم. هم چنین 

در آینده شاهد تحول ویژه  ای در عرصه خبر با تقویت فضای مجازی 

خواهیم بود.

                                           ضرورت انتشار  روایت و بازخوانی های زنانه                              

فاطمه رافع/ معاون اطلاعات و اخبار  روزنامه شهرآرا

 معاون اطلاعات و اخبار روزنامه شهرآراست. او پیشینه  فعالیت 

در خبرگزاری ایسنا و روزنامه دنیای اقتصاد را در پرونده خود دارد. 

رافع در واقع مدیریت کلان رسانه ها را هم مانند سایر حوزه های کاری دیگر 

جامعه نیازمند حضور زنان می داند: نیمی از جمعیت کشورمان و در مقیاس 

کوچک تر، شهرمان را بانوان تشکیل می دهند و حضور زنان در حوزه های 

سیاست گذاری و تصمیم سازی رسانه ها سبب می شود روایت های زنانه، 

بازخوانی های زنانه و تصویرهای زنانه از مشکلات بی شمار آن ها در رسانه ها، 

اعم از مکتوب و برخط، انعکاس شایســته تری یابــد و در مواردی به نتایج 

مطلوبی هم منتج شود و گره برخی مشکلات بی شمار جامعه بانوان از این 

مسیر باز شود.

زنان در مدیریت رسانه پرتیراژ غایب هستند

او معتقد است: ضرورت حضور زنان در حوزه های مدیریتی خبر، در جامعه 

ما هنوز به درســتی درک نشده است زیرا مانند ســایر بخش های جامعه، 

در رسانه ها نیز ســهم زنان از پســت های مدیریتی آن طور که باید و شاید 

نیست و در شــهر مشهد زنان در ســطح مدیریت کلان رسانه های پرتیراژ 

غایب هســتند. «البته غیبت زنان در عرصه مدیریتی رســانه ها، علاوه بر 

درک نکردن ضرورت موضوع که به سقفی شیشه ای برای بانوان فعال در 

عرصه رسانه تبدیل شده است و شکستن آن نیازمند فرهنگ سازی است، 

دلایل دیگری هم دارد که یکی از آن ها به سختی کار رسانه به ویژه در حوزه 

مدیریتی برمی گردد.» ســختی های کار در حوزه مدیریتی رسانه که آن را 

تجربه می کند، این است که این کار روز و شب ندارد و به نوعی شبانه روزی 

است. از طرف دیگر، مسئولیتی ســنگین در پس آن نهفته است. «علاوه 

بر این، فشارهای درون و برون خانواده و سازمان (محیط کار) نیز فعالیت 

در این حوزه را برای بانوان ســخت تر از مردان می کند. همین دلایل هم 

سبب شده است برخی بانوان توانمند عطای مدیریت در رسانه را به لقای 

آن ببخشند.»

نباید احساسات در عرصه رسانه دخیل شود

او بر این  باور است زنان وقتی که مدیریت رسانه ای را برعهده دارند، می توانند 

روایت های زنانه و انعکاس مسائل این بخش از جامعه را پررنگ تر کنند و با 

تکرار آن با بهره گیری از نگاه تیزبین و موشکافانه زنانه، بر رفع این مشکلات 

مؤثر باشند. «خبرنگار باید از دخالت احساس در کار خود بپرهیزد و در پی 

حقیقت باشــد. این موضوع زمانی که او در جایگاه مدیریتی در عرصه 

رسانه فعالیت می کند، اهمیت دوچندان دارد زیرا یکی از ملزومات 

کار در این جایــگاه، تصمیم گیری های منطقی اســت که در 

بسیاری موارد ممکن است با احساس در تناقض باشد.»

۵

۱شنبـــــه
۱۷ مـرداد  ۱۴۰۰

۲۸ ذی الحجه ۱۴۴۲ شماره ۳۴۵۲

                                           مطبوعات، شرایط نامطلوب اقتصادی     

نجمه فتح پور/ سرپرست روزنامه هفت صبح

از ســال ۸۶  درپــی عشــق و علاقــه و کمی هم 

اتفــاق وارد کار مطبوعاتــی می شــود. از ابتدا با 

روزنامه رســالت، فعالیت خــود را شروع می کند و با 

سخت کوشــی، امروز به جایی می رســد که سرپرستی ۳

روزنامه را برعهده دارد. «در ســال ۹۴ با روزنامــه وطن امروز 

شروع به فعالیت رســمی به عنوان سرپرســت کردم و اکنون 

سرپرســتی روزنامه هفت صبح، اخبار صنعت و صبح اقتصاد 

را در استان دارم. مدیریت امور چند روزنامه سخت است، اما 

علاقه ام سبب این کشش و ماندگاری می شود.»

او معتقد اســت به نسبت سال های گذشــته فعالیت بانوان و 

عملکردشان در حوزه خبر خیلی بیشتر شده است. به همین 

ترتیب، بانوان کرســی های مدیریتی بیشــتری را نیز به خود 

اختصاص می دهند. فتح پور به تازگی حتی در نشســت های 

مرتبط با مدیریــت مطبوعــات، بانوان بیشــتری را به عنوان 

مســئول و مدیر می بینــد. «مطبوعــات، شرایــط اقتصادی 

مطلوبــی را برای افــراد فراهم نمی کنــد و به نظــرم هرکدام 

از خبرنگاران که هنــوز پــای کار مانده اند به دلیل عشــق و 

علاقه شــان اســت. البته من در کنار کار مطبوعات، فعالیت 

دیگری هم دارم و مدیر یک مؤسســه هســتم. همیشــه برای 

مطبوعات وقت بیشتری می گذارم و از نظر اقتصادی در شغل 

دیگرم دچار لطمه می شوم، اما باز هم هیچ نقطه پایانی برای 

پایان خبرنگاری در نظر نمی گیرم.»

فتح پور با وجود دیدگاهــی که گاهی در عرصه رســانه وجود 

دارد که می گویند زنان در حوزه خبر ناچار می شود در فضایی 

کار کننــد که فرمــول آن را مردان 

طراحی می کنند، به این 

موضوع اعتقادی ندارد زیرا از نظر او بانوان خودشان انتخاب 

می کنند که در اوج باشــند و رشــد کنند یا در محیطی بسته 

قرار بگیرند. «به عنوان یک مدیر زن، می دانم که توانایی یک 

زن، حیطه کاری او را مشــخص می کند. هرچند متأسفانه در 

مشهد به بانوان خبرنگار بها داده نمی شود و بعضی امتیازات 

به آن ها تعلق نمی گیرد. گاهی دعوت کننده ها حرمتی برای 

بانوان قائل نمی شــوند و متأســفانه برخی از بانوان خبرنگار 

بــه ازای کاری کــه انجــام می دهنــد دریافت مالــی خوبی 

ندارند.»



                                           آغاز خبرنگاری به شکل  تجربی            

سرور هادیان/ خبرنگار  روزنامه قدس

هیچ وقت در دنیای روزهای قبل از خبرنگاری اش فکر نمی کرد 

که روزی سر و کارش به این کار بیفتد. از روزنامه قدس اشــتراک 

داشت و به طور اتفاقی از کلاس های قصه نویسی و شعر سر درآورد. 

آن زمان سرور هادیان رشته  تجربی می خواند، اما به ادب و هنر علاقه مند بود. 

«بعد از شرکت در کلاس ها، به مرور قصه هایم در روزنامه چاپ می شد و حس 

خیلی خوبی داشتم. به صورت تجربی خبرنگاری را یاد گرفتم و مدت زیادی به 

صورت حق تحریر و پاره وقت کار کردم تا اینکه بعد از ۱۲ سال در روزنامه قدس 

استخدام شدم.»

سابقه خبرنگاری هادیان به ۳۱ سال می رسد و اکنون در آستانه بازنشستگی 

است. زمانی که به عنوان خبرنگار وارد روزنامه می شد، تنها ۲ خبرنگار خانم 

دیگر فعالیت داشتند، اما با گذشت سال ها رشد حضور بانوان خبرنگار در 

عرصه مطبوعات را شــاهد بود. «بعد از اینکه متوجه شدم خبرنگاری شغل 

جذابی اســت، آن را به صورت آکادمیک نیــز ادامه دادم. از هــمان ابتدا با 

حوزه اقتصاد و سیاست نمی توانستم ارتباط بگیرم، اما حوزه اجتماعی مورد 

علاقه ام بود.»

او معتقد است هر زمانی که بانوان در اقلیت قرار می گیرند باید برای جبران این 

کمیت، بیشتر زحمت بکشند. «بانوان خبرنگار نشان داده اند که اگر سمتی 

به آن ها محول شود، با همه وظایفشــان، کارها را به خوبی انجام می دهند. 

اگر بخواهیم مقایسه کنیم، مردی که بیرون از خانه کار می کند دغدغه امور 

خانه را ندارد، اما بانوان باید به وظایف همسرداری، فرزندداری و امور خانه نیز 

رسیدگی کنند.»

حس خوب پیگیری و رفع مشکلات مردم

هادیان با اشاره به اینکه بانوان باید  میان شغل و خانه تعادل برقرار کنند، بر 

این باور است که خبرنگاری مانند کارمندی نیست که سر ساعت مقرری کار 

شروع و تمام شود. او حتی روز چهلم بعد از زایمان، ناچار می شود سرکار برود. 

«هر روزی که خبری را می نویسیم نگران این هستیم که مبادا کلمه یا رقمی را 

اشتباه شنیده باشیم و در این صورت باید به دادگاه مطبوعات پاسخ بدهیم. 

با این حال، زمانی که مشکلی به واسطه خبر و پیگیری ما حل می شود، حس 

خیلی خوبی است. به یاد دارم زمانی برای ویژه نامه سردار شوشتری به سیستان 

و بلوچستان رفتیم و بعد از آن گزارشی از افراد بی هویت در این استان تهیه 

کردم که به دلیل نبود هویت دچار مشکلات زیادی بودند. خوشبختانه 

بعد از پیگیری ها، مرکز تشخیص ژنتیک ایجاد شد.»

۶

۱شنبـــــه
۱۷ مـرداد  ۱۴۰۰

۲۸ ذی الحجه ۱۴۴۲ شماره ۳۴۵۲

                                           مادری و خبرنگاری                                                   

زهره رنگ آمیز توسی/ خبرنگار روزنامه اطلاعات و مسئول بسیج بانوان 

خبرنگار

هم مــادر و هم خبرنگار اســت، او هیچ وقت نمی گــذارد کار لطمــه ای به زندگی 

فرزندانش بزند و ســعی می کند وظایف خود در نقش های مختلف را به خوبی انجام 

بدهد. معتقد است زنان می توانند با برنامه ریزی به شغل، خانواده و امور خانه خود رسیدگی 

کنند، در حالی که برخی همین موضوع را دست مایه ای برای طرد زنان از جامعه قرار می دهند. ۷

سالی می شود که خبرنگار روزنامه اطلاعات در مشهد است و فعالیت حرفه ای خود 

را در عرصه رســانه با خبرگزاری مهر شروع می کند. ضمن اینکه ۳ سالی 

است که مسئولیت دفتر بسیج بانوان خبرنگار را نیز برعهده دارد.

رنگ آمیز با گسترش ویروس کرونا، تصمیم به تهیه گزارش میدانی 

از کارتن خواب ها در محلات حاشیه شهر می گیرد تا به نوبه خود 

در کاهش التهابات ناشــی از این ویروس برای شــهر، سهمی 

داشــته باشــد. این موضوع مصداق یکی از هــمان خطراتی 

است که خبرنگاران زن به جان می خرند و در مکان هایی پا 

می گذارند که شاید خیلی از زنان دیگر حتی یک بار هم در 

طول عمرشان به آن برنخورند. «بعد از انتشار اولین گزارش ها 

در این حوزه، از سایر رسانه ها نیز دعوت کردیم که با هشتگ شهر 

بدون کارتن خواب در این پویش شرکت کنند. من در حین تهیه 

این گزارش ها متوجه شدم متأسفانه تعداد چشمگیری از کارتن  

و گودال خواب ها خانم هســتند که به هیچ وجه زیبنده شهر 

مشهد نیست.»

 مســئولان را پــای گــودال

کارتن خواب ها بردم

ایــن  نمی توانســت  او 

موضــوع را بپذیــرد که 

در این شــهر، زنی در 

خرابه هــای تاریک، 

فرزندش را در آغوش 

می گیرد و با هزاران 

ترس به خواب می رود، هرچند آسیب دیده اجتماعی باشد. به همین دلیل یکی یکی مسئولان 

را از مدیرکل بهزیستی گرفته تا رئیس شورا، کمیسیون خدمات شهری شورا و کمیسیون حاشیه 

شهر و معاون دادستان پای گودال کارتن خواب ها می برد. «به مرور، با همین بازدیدها، پرونده 

کارتن خواب ها مهم شد و در جلسات علنی شورا ۳ مصوبه در بر داشت که مهم ترین آن احداث 

اردوگاه مصرف کنندگان بود که اتفاقی بزرگ و برای نخستین بار در کشور بود یا با همکاری کمیته 

امداد امام خمینی، بودجه ای برای زوج های کارتن خواب در نظر گرفته شد تا برای این افراد شرایط 

زندگی فراهم شود. به مرور، گروه رسانه ای راویان حاشیه شهر را تشکیل دادیم تا به طور منسجم 

به مشکلات بپردازیم.» به عنوان یکی دیگر از معضلات اجتماعی، سراغ کودکان کار نیز می رود 

و جریانی برای سامان دهی کودکان کار به ویژه کودکان زباله گرد و دختران انبار بازیافت شکل 

می دهد و کار دختربچه های ۹ تا سیزده ساله را در یک انبار به ازای روزی ۱۰ هزار تومان، به گوش 

و چشم مسئولان می رساند. «سرانجام پویشی در این حوزه تشکیل شد که به پلمب انبارهای 

حاشیه شهر و جمع آوری و حمایت از کودکان کار انجامید.»

ایجاد هویت برای بانوان خبرنگار

رنگ آمیز همیشه این نیت و انگیزه را داشته است که حضور، توانمندی و زحمت زنان در رسانه را 

که در جایگاه واقعی خودشان قرار نمی گیرند، نشان بدهد. «به همین دلیل، در سال ۹۷، دفتر 

بانوان خبرنگار مشهد راه اندازی شد تا به عنوان اولین قدم، برای این بانوان، هویت ایجاد شود. 

همین موضوع به زنان این انگیزه را داد که حضورشان دیده می شود و از حقوق تعریف شده ای 

نیز برخوردار هستند.»

                                                عاشق خبرنگاری نباشی دوام نمی آوری                     

معصومه مؤمنیان/  سردبیر خبرگزاری فارس

از سال ۹۶ به عنوان کارورز در خبرگزاری فارس شروع می کند. از همان ابتدا 

وارد حوزه سیاســی و در فروردین ۹۸ دبیر سرویس اجتماعی این خبرگزاری 

می شــود. از بهمن ســال ۹۹ نیز مســئولیت سردبیری را برعهده می گیرد. «به 

نظرم خبرنگاری شــغلی است که اگر عاشــق آن نباشــی، نمی توانی دوام بیاوری. 

هیچ اجباری برای خبرنگاری نیست، اما زمانی که یک نفر می پذیرد نماینده افکار عمومی باشد باید 

سختی ها و مخاطرات آن را هم به جان بخرد. شاید مجبور باشی برای پیگیری معضل کارتن خوابی 

صبح خیلی زود یا پاسی از شب در بیغوله های حاشیه شهر باشی.» او معتقد است بیشتر خبرنگاران 

به صورت حق تحریری، مشغول به کار هستند. این یعنی حقوق ثابت، بیمه و امنیت شغلی ندارند. 

«خبرنگاران خود را وکیــل مدافع مردم می دانند و بــرای بهبود شرایط زندگــی آن ها و افزایش 

رضایتشان، بی منت تلاش می کنند و گاهی لازم است جلو کم کاری برخی مدیران قد علم 

کنند. هیچ کس به اجبار خبرنگار نمی شود، اما تلخی ماجرا اینجاست که بعضی برخلاف 

میل باطنی شان و به دلیل مشکلات این شغل را رها می کنند.»

                                                                        شاعری در جست وجوی خبرنگاری         

 طیبه ثابت/ دبیر ضمیمه کوله پشتی شهرآرا

شروع فعالیــت طیبه ثابــت به عنــوان خبرنگار 

به اوایــل دهــه ۸۰ برمی گــردد و اکنــون یکی از 

پیش کسوتان این حوزه اســت. او پیش از اینکه وارد 

عرصه رسانه شود و از پانزده سالگی شعر می گفت. ثابت 

معتقد اســت که در شــعر نوعی کشــف وجود دارد که همین کشف، 

روشنگری، درک و رنج را در خبرنگاری نیز پیدا می کند. او بنیان گذار 

صفحه کوله پشتی در روزنامه شهرآرا برای کودکان و نوجوانان است.

او سال هاست با همه عشــقی که در وجودش هســت، به کودکان و 

نوجوانان از ۸ تا شانزده ساله، نوشتن خلاق، فنون شعر و خبرنگاری را 

آموزش می دهد و تا به حال تعداد آن هایی که آموزش دیده اند به بیش 

از ۲۰۰ نفر رسیده است. «در این سال ها سعی کردم به بچه ها آموزش 

بدهم که عزت نفس خود را پیدا کنند و استعداد درونی شان را پرورش 

دهند. خوشبختانه خیلی از این بچه ها حالا برای خود جوانی شد ه اند 

و مراتب علمی خوبی نیز کســب کرده اند.»ثابت بر این باور است که 

اوایل تعداد نشریــات، هفته نامه ها و روزنامه ها محــدود و با توجه به 

فضای اجتماعی حاکم بر جامعه، فعالیت بانوان در این عرصه کم رنگ 

بود، اما با رشد رسانه های مکتوب و غیرمکتوب و تغییر نگاه اجتماعی 

به بانوان، شاهد رشد و حضور باکیفیت تر بانوان در این حوزه هستیم. 

«امنیت شغلی که برای مردان اســت باید شامل حال زنان نیز بشود. 

برای نمونه، اگر امکان مرخصــی زایمان برای همه بانوان خبرنگاری 

که مادر می شوند وجود ندارد باید فراهم شود یا خوب است که در هفته 

حتی یک روز، سالن های ورزشی به این بانوان اختصاص پیدا کند تا از 

سلامت جسمی و در نتیجه سلامت روحی برخوردار شوند.» از دیدگاه 

او، یک خبرنگار علاوه بر اینکه باید نسبت به جامعه روشنگری داشته 

باشد، خودش نیز باید احساس خوبی پیدا کند از اینکه روزنامه نگار 

است، کارهایش به نتیجه می رسد و سبب بهبود اوضاع جامعه یا مردم 

می شــود. «زمانی که یک خبرنگار دچار بی تفاوتی و بی علاقگی 

شــود، آن موقع می تواند موجب آســیب در کار او شود. این 

موضوع در درازمدت انگیزه خبرنگاران را تحت تأثیر قرار 

می دهد.»



گمنام خوش تریم

 خجســته ناطق ۲۱ مرداد در هنگامه جنگ جهانی دوم وقتی هیتلر دستور 

حمله به لهستان را داد در مشهد متولد شد. آن زمان جمعیت هجده میلیونی 

ایران شاهد فراز و نشیب های زیادی بود و در مرداد همان سال دوازدهمین 

دوره مجلس شورای ملی در مشــهد به کار خود پایان داده بود. فضای شهر 

دچار بی ثباتی شــده بــود و نابســامانی های اقتصادی کوچه هــای فقر را 

شــبانه روزی طی می کرد اما زندگی در خانواده ادب دوست و فرهیخته 

ناطق باعث شد به تحصیل و سواد روی آورد. پدرش دبیر ریاضی بود 

اما عاشــق ادبیات. آن روزها که کتاب و روزنامــه و مجله در زندگی 

آدم ها جایی نداشــت و کمــتر خانه ای بــود کــه در آن روزنامه پیدا 

می شد او خبرهای روز را می شنید. حتی در بین اسباب بازی ها که 

بزرگ ترین سرگرمی دوران کودکی اش بود هم کتاب مهم ترین عنصر 

زندگی اش قلمداد می شد. از طرفی، حشر و نشر با بزرگان ادبیات مشهد 

تأثیر مستقیمی بر نگاهش به دنیا داشت. احمد شاملو، مهدی اخوان ثالث و 

خیلی های دیگر به خانه شان رفت و آمد داشتند. همین طور خانه پدربزرگش 

معروف به حســام واعظی که از وعاظ مشــهور در سرشــور بود، عرفا و ادبای 

زیادی را به خود دیده بود. او از  ۹سالگی به تشویق پدر، حافظ را حفظ کرد و 

شاهنامه خوانی را ادامه داد. بعدها در دبستان گوهرشاد محله بازار سرشور و 

دبستان کوکبیه خیابان تهران و دبیرستان فروغ درس خواند.

از طرفی کارش را با روزنامه خراسان خیلی اتفاقی شروع کرد. آن سال ها چند 

دفتر شعر و نثر داشت و دنبال جایی برای انتشــار می گشت. اشعارش مورد 

استقبال سید رحمت ا... وظیفه دان که آن زمان سردبیر بود قرار گرفت و این 

شد که جلیل تهرانیان، مدیرمسئول وقت، پیشنهاد مسئولیت هفته نامه بانوان 

خراسان را داد. بانو خجسته ناطق، شاعر، نویسنده و روزنامه نگار پیش کسوت 

مشهدی که از برجســته ترین بانوان سر شــناس اهل قلم در شــهر مشهد و 

هم چنین یکی از اولین فعالان حیطه  مطبوعات اســت، از خود تألیفاتی در 

عرصه شعر و ادب فارسی به جا گذاشته است. از آن میان، می توان به مجموعه 

شعر «همیشه سبز» و «سخن آشنا» اشاره کرد.

ما دل به رنگ و جلوه دنیا نمی دهیم

از کف عنان این دل شیدا نمی دهیم

قامت به غیر درگه حق خم نمی کنیم

دل جز به مهر ایزد یکتا نمی دهیم

آب بقا به قیمت ذلت نمی خریم

ما آبرو به وسوسه حاشا نمی دهیم

هستیم فکر توشه راه و چو غافلان

امروز را حواله به فردا نمی دهیم

گمنام خوش تریم و به امید کسب نام

دار و ندار خویش به یغما نمی دهیم

ماییم وکنج عزلت و گنج قناعتی

سرمایه حیات به سودا نمی دهیم

تا چشم دل به روی حقایق گشوده ایم

در سر خیال خام و عبث جا نمی دهیم

ما ناطقیم و دفتر خود را چو می کشان

هرگز به رهن ساغر و صهبا نمی دهیم

زنانی که روایتگر حقیقت هستند

اینکه یک زن خبرنگار باشید کار چندان آسانی نیست. نزدیک 

به یک ســوم زنانی که وارد این حرفه می شوند در همان مراحل 

اولیه دست کم یک بار به کنار گذاشتن آن خیلی جدی فکر می کنند. اما کم 

هم نیستند زنانی که می مانند و با تلاش و جدیت سعی می کنند روایت های 

کهنه و روایتگری های غلط را به چالش بکشند و آنچه را به فراموشی سپرده شده یا 

نادیده گرفته شده است برجسته سازند. امروز می خواهیم ۲ تن از زنان خبرنگاری را 

معرفی کنیم که ســعی کرده اند روایتگر حال بد زمینی باشــند که روی آن زندگی 

می کنیم.

(Eileen Guo) آیلین گوو

آیلین گوو خبرنگار مستقلی است که در رسانه های چاپی، برخط و شنیداری فعالیت 

می کند. او هیچ وقت در یک اتاق خبر سنتی کار نکرده و هرگز به مدرسه روزنامه نگاری 

نرفته اســت، اما در زندگی حرفه ای خود همــواره توجهش را معطــوف به جوامع و 

موضوعاتی کرده است که در حاشیه جریان های اصلی قرار داشته اند. آیلین که به 

هیچ عنوان با متزلزل ساختن رویه های معمول و ایجاد تحول غریبه نیست، وقتی 

تصمیم گرفت به موضوع قاچاق در حوزه محیط زیست بپردازد، توانست تحولی در 

چهارچوب های گفت وگو درباره این موضوع، و به طور کلی، تجارت بازار سیاه ایجاد 

کند. وقتی به تجارت بازار سیاه فکر می کنید، احتمالا موضوعاتی مانند مواد مخدر، 

قاچاق انسان و اسلحه چیزهایی هستند که به ذهنتان می آیند، اما آیلین تمرکزش 

را روی چهارمین کالای سودآور بازار سیاه قرار داد: چوب بلسان بنفش، نوعی چوب 

جنگلی استوایی که بیشتر برای ساخت آلات موسیقی و مبلمان استفاده می شود.

آیلین در گزارشی که برای نشنال جیوگرافیک تهیه کرد، تأثیر مخرب قاچاق چوب 

در گواتمالا را به خوبی به تصویر می کشد. با بیش از ۱/۵ میلیون مخاطب علاقه مند 

(بله، درست خواندید!) فقط در پلتفرم AppleNews، این گزارش نه تنها از یک بحران 

زیست محیطی پرده برداشت، بلکه زمینه ساز تغییر نحوه روایتگری در کشوری شد که 

چنین گزارش هایی به ندرت در آن انجام و دیده می شوند.

(Nadia Shira Cohen) نادیا شیرا کوئن

عکاس خبری مستقل، نادیا شیرا کوئن، همیشه می دانست دلش می خواهد یک 

عکاس شود. نادیا در پانزده سالگی اولین دوربینش را هدیه گرفت و درست در همان 

زمان بود که متوجه شد به سرطان مبتلاســت. نادیا شروع کرد به ثبت پرتره هایی از 

خودش برای به تصویر کشیدن سیر تحولات جسمانی و احساسی ایجادشده در خود 

در دوره بیماری. او هم چنین از بیماران بخش تومورشناسی که همراه او در بیمارستان 

مس جنرال در شهر بوستون بستری بودند عکاسی می کرد. سال ها گذشت و اکنون 

کارهای او در سطح بین المللی شناخته شده و مطرح اند.

در آپریل ســال ۲۰۱۹ نادیا به همراه همکارش در IWMF (بنیاد بین المللی رسانه 

زنان)، نینا استروکلیچ، گزارشی زیست محیطی  درباره شبه جزیره یوکاتان با عنوان 

«عداوت باورنکردنی بین زنبورداران و منونایت ها (فرقه ای از مسیحیان) در مکزیک» 

تهیه کرد که در نشنال جیوگرافیک منتشر شــد. این گزارش آن قدر اثرگذار بود که 

رئیس جمهور مکزیک، آندرس مانوئل لوپز اوبرادور، روز پس از انتشار آن به کامپچه 

(یکی از ایالت های مکزیک) رفت و بیانیه ای رسمی و عمومی در پاسخ به آن منتشر 

کرد.

نادیا برای این گزارش، جایزه نفر دوم را در بخش محیط زیســت مسابقه عکاسی 

ورلد پرس فوتــو (–WorldPressPhoto بنیاد مســتقل و غیرانتفاعی برگزارکننده 

معتبرترین و بزرگ ترین مسابقه سالانه عکس خبری) دریافت کرد. موفقیت های 

او به همین جا ختم نشد: این گزارش جایزه بنیاد ایو روشه (جایزه ای که این شرکت 

آرایشی  بهداشتی از سال ۲۰۱۶ با هدف جلب توجه به کره زمین و تنوع زیستی آن به 

عکاسان اهدا می کند) را نیز برای نادیا به ارمغان آورد. نادیا یکی از فینالیست های 

صندوق یادمان یوجین اسمیت (عکاس و خبرنگار مشهور آمریکایی) شد و جایزه 

لیونین را نیز برای فعالیت مداوم روی همین پروژه دریافت کرد.

منبع: 

(IWMF) بنیاد بین المللی رسانه زنان

https://www.iwmf.org/19-women-who-shaped-the-future-of-journalism-in-2019/
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امروز را حواله به فردا نمی دهیم
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دار و ندار خویش به یغما نمی دهیم

ماییم وکنج عزلت و گنج قناعتی

سرمایه حیات به سودا نمی دهیم

تا چشم دل به روی حقایق گشوده ایم

در سر خیال خام و عبث جا نمی دهیم

ما ناطقیم و دفتر خود را چو می کشان

هرگز به رهن ساغر و صهبا نمی دهیم

قامت به غیر درگه حق خم نمی کنیم

دل جز به مهر ایزد یکتا نمی دهیم

آب بقا به قیمت ذلت نمی خریم

ما آبرو به وسوسه حاشا نمی دهیم
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گمنام خوش تریم و به امید کسب نام

دار و ندار خویش به یغما نمی دهیم

ماییم وکنج عزلت و گنج قناعتی

سرمایه حیات به سودا نمی دهیم

تا چشم دل به روی حقایق گشوده ایم

در سر خیال خام و عبث جا نمی دهیم

ما ناطقیم و دفتر خود را چو می کشان

هرگز به رهن ساغر و صهبا نمی دهیم



پاسخ به پرسش های حقوقی

  در ایــن ســتون بــه 

پرسش های حقوقی 

مخاطبان عزیز که با پیامک یا 

تلفن ثبت شــده باشــد پاسخ 

داده می شــود. مخاطبــان 

گرامی می تواننــد برای اطلاع 

بیشــتر، بــا روابــط عمومــی شــهرآرا به شــماره 

۳۷۲۸۸۸۸۱ تماس بگیرند یا به شــماره پیامک 

۳۰۰۰۷۲۸۹ پیام دهند.

 چند سال قبل از همسرم جدا شدم و حضانت فرزندانم 

را به مادرشان دادم. دادگاه ۴۸ ساعت در هفته حق ملاقات 

فرزندان را به من داد، ولی مادرش به بهانه اینکه بچه ها 

خودشان دوست ندارند، گاهی مانع از ملاقات من و بچه ها 

می شود. درخواست اجراییه کردم و دادگاه اجراییه تحویل 

فرزندان در کلانتری را صادر کرد. اکنون پســرم ۱۱ سال و 

دخترم ۱۰ سال دارد. آیا فرزندان خودشان می توانند در 

کلانتری از آمدن پیش من خودداری کنند؟ اگر این کار را 

بکنند، تکلیف رأی دادگاه و اجراییه صادرشده چیست؟

حضانت دختر و پسر صرفا تــا زمان بلوغ با والدین 

و طبق مفاد اجراییه دادگاه اســت. پــس از بلوغ 

مستقلا برای خود تصمیم می گیرند.

 عمه من حدود ۱۴ سال پیش در بحرین فوت شده 

است و همسرش ۵ سال قبل. هیچ فرزندی نداشت. عمه ام 

فقط یک برادر داشت که پدر من بود و او هم فوت شده 

است. اکنون اقوام همسر عمه ام تماس گرفته اند می گویند 

شما از ملک بحرین سهم دارید و باید اقدام کنید. با توجه به 

اینکه مدارک و فوت نامه دست اقوام عمه ام است، چگونه 

بدون مدارک پیش برویم؟

با توجه به اینکه پدر شما جزو ورثه بوده اند از ماترک 

خواهر خود (یعنی عمه شما) ارث می برند. بنابراین 

باید در دادگاه دولت بحرین اقامه دعــوا و با ارائه 

مدارک شناســایی برای دریافت گواهی انحصار 

وراثت اقدام کنید.

 چنانچه زن و شوهر ۴۰ سال زندگی مشترک داشته 

باشند و شوهر فوت کند، آیا نفقه و مهریه بعد از حیات 

شوهر قابل مطالبه است؟

مطالبه مهریه و نفقه حق قانونی زن است. چنانچه 

زوج فوت شود و در خصوص پرداخت موارد مذکور 

با ورثه اختلافی نباشد، ورثه باید بپردازند و چنانچه 

امتناع کنند، زوجه می تواند علیه سایر ورثه طرح 

دعوی کند.

 یه عندالمطالبه با  مهر

عندالاستطاعه چه تفاوتی 

دارد؟

مهریــه  از  منظــور 

 ، لبــه لمطا ا عند

اســت  مهریــه ای 

هــر  خانــم  کــه 

بخواهــد  وقــت 

می تواند از شوهر 

درخواست کند 

و شــوهر مکلف به 

پرداخت است اما مهریه عندالاستطاعه مهریه ای 

است که در صورتی مرد مکلف به پرداخت آن است 

که دارای تمکن و وضعیت مالی مناسب باشد.

 با توجه به درج مبلغ  مهریه مادرم در عقدنامه، نحوه 

احتساب مهریه به چه صورت خواهد بود؟

اگر مهریه وجه رایج باشــد، بر اساس سال عقد و 

شاخص تورم که توسط بانک مرکزی تعیین می شود 

محاسبه خواهد شــد که می توان برای دستیابی 

به فرمول محاسبه و مبلغ به روز آن به سایت مرکز 

ارتباط مردمی قوه قضائیه مراجعه کرد. این نکته را 

نیز باید در نظر داشت که اگر آقا فوت کرده باشد و 

مهریه وجه رایج باشد، از سال عقد تا فوت آقا مهریه 

به نرخ روز حساب می شود و از اموال به جای مانده 

قابل وصــول خواهد 

بود.

نگاهی به کتاب زن ایرانی در گذر از سنت به مدرنیته

سفر زنانه 
از دنیای گذشته 
به جهان آینده

دعوای بین ســنت و مدرنیتــه دعوای 

تــازه ای نیســت. دســت کم از دوران 

مشروطــه به بعــد کــه نوگرایی در ایران شــکل 

رســمی تری به خود گرفــت و عنــاصر مدرنیته 

پایشــان بــه جهــان ســنتی ایرانی باز شــد، 

اندیشمندان و متفکران ایرانی چه زن و چه 

مرد، پیوســته در حال تلاش برای درک 

این ۲ جهان بودند. فهم جهان سنتی 

زندگی ایرانی و نیز نسبت ایرانیان با 

مدرنیتــه و عنــاصرش کــه گاه در 

تضــادی آشــکار با فضای ســنتی 

ایران بود و مقاومت های بی شماری 

از ســوی جامعه ســنتی بــه دنبال 

داشــت، به  طــور ویــژه در مســئله 

تحصیل زنــان و مــدارس مخصوص 

بانوان. شناخت مسیری که برای عبور 

از ســنت به مدرنیته طی شده است داســتانی بس خواندنی و گاهی 

بســیار دردناک اســت، داســتانی که زنان و مــردان بســیاری در آن 

قهرمانانه بــرای تغییر جایــگاه زنــان در جامعه تلاش کردند، ناســزا 

شنیدند، مبارزه و ایســتادگی کردند و قدم هایی رو به جلو برداشتند. 

اما از این داســتان پر آب چشــم که بگذریم فهم این مســیر تاریخی 

می تواند کمک بزرگی بــه آگاهی امروز ما از وضعیــت زنان در جامعه 

کند. از آنجا که حتی پس از گذشت این همه سال، خانواده در ایران 

هم چنان یک نهاد سنتی اســت و فرهنگ حاکم بر آن ریشه در سنت 

چندهزارســاله ایرانی دارد، باید دانست که هر زن ایرانی چه بخواهد 

چه نخواهد از این سنت ها و فهم و شــناخت آن ها گریزی ندارد. این 

شناخت در جهان معاصر از آن جهت ضرورتر به نظر می رسد که سرعت 

حرکت به ســمت دنیای جدید برای زنان دردسرهای بسیاری آفریده 

اســت، چالش هایی که اگر آگاهانه بــا آن ها برخورد نشــود می تواند 

هزینه روانی بسیاری به دنبال داشته باشد. ترسیم تاریخی این حرکت 

از سنت به ســمت مدرنیته می تواند کمک کند تا مسیر هوشمندانه تر 

و عقلانی تری را پیش بگیریم.

خانم ســهیلا ترابی فارســانی در کتــاب «زن ایرانی گذر از ســنت به 

مدرنیته» تلاش می کند این دوره تاریخی را با استفاده از منابع و با تکیه 

بر نشریات مختلف که زنان ایرانی از دوره مشروطه به بعد انتشار دادند 

ترسیم کند. زنان روزنامه نگار دوران مشروطه و پس از آن در پی ساختن 

جهان تازه ای برای نیازهای زن جدید بودند که هنوز پایش در سنت بود 

اما خواسته های و نیازهایش را سنت برآورده نمی کرد. نویسنده کتاب 

چنان که خود گفته است با استفاده از پژوهش های مداومش در دوره 

قاجار و اوایل دوره پهلوی تلاش کرده مسیر عبور زنان و تغییراتی را که 

در این مسیر باعث شده است اکنون در این نقطه ایستاده باشیم نشان 

دهد. یکی از منابع مهم خانم ترابی همان گونه که اشاره شد نشریات 

اســت، نشریاتی چون «دانش»، «عالم نســوان»، «جهان زنان»، «زبان 

زنان»، «نسوان وطن خواه» و «شکوفه» که هر یک در زمان خود توانست 

قدم های بزرگی در این مسیر بردارد. این کتاب، اگرچه کتابی پژوهشی 

و مبتنی بر منابع تاریخی است، برای مخاطب علاقه مند و غیرمتخصص 

نوشته شده اســت. اگر علاقه دارید این داســتان تاریخی را بشنوید و 

بدانید کجا بوده ایم، چه کرده ایم، چه از دست داده ایم و دستاوردهای 

این گذار چه بوده است، این کتاب را بخوانید.
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